
) ص(شفا دهندگان بيماري لاعلاج كوري و كوردلي هستند و به همراه پيامبر عظيم الشاناينان 

در روز قيامت شفاعت خواهند كرد؛ و قصيده را با شكايت و گلايه به محضر شريف حضرت 

به خاطر ظلم و ستم و كشتار اهل بيتش به پايان مي بود و اينكه خورشيد دشمن ) ص(رسول

است هرچند كه فعلا مظلوم واقع شده ولي روز حسابي هم ) ه و بني عباس بني امي(ستمگران 

  . وجود دارد

و اما قضيه ساختگي بودن اين قصيده كه قائلين به آن اعتقاد دارند به دلايل زير، اين قصيده ، 

بيان كرده اند و توسط ابوحكيم الخبري ) ره(است كه از زبان رضي ) ع( سروده طرفداران ائمه 

شكايت )2) ص(استغاثه به حضرت رسول) 1: و اما دلايل . افات وارد ديوان شده استجزء اض

وجهه ) 4دشمني كاملا روشن با بني اميه و ادعا عليه آنان در روز قيامت ) 3و گلايه آشكار  

روز محشر به همراه حضرت  را جزء شفعاي) ع(و اينكه ائمه معصومين) 5مظلوم نمايي شاعر 

... اينكه اعتقاد به كرامت معجزه آساي شفاي بيماران لاعلاج چون كوري و رسول دانسته اند و

اين عده بر اين باورند كه هيچ يك از موارد فوق الذكر در سوگنامه هاي قبلي به اين شكل . دارد

. وجود ندارد و بنابراين هيچ رابطه اي بين سياق مطالب قصايد قبلي با اين قصيده ديده نمي شود

ن برخي ابيات اين قصيده را بسيار سست ارزيابي كرده اند و اينكه اين ابيات و علاوه بر آ

يا رسول االله  يا فاطمه  يا اميرالمومنين « : مانند . استحكام و متانت اشعار سابق را ندارد

سبك شعراي ) ص(در پاسخ به دلايل مذكور بايد بگويم كه استغاثه به حضرت رسول »المرتضي
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اختصاص به يك قصيده و يك شاعر به خصوصي ندارد و در شكايت و اسلامي است و تنها 

و شيوه خاصي نيست كه مختص افرادي ويژه باشد و  اد هستندگلايه از جور زمانه نيز همه آز

بني اميه نيز يك رسم عادي و عمومي بوده و حتي عباسيان نيز در  –اظهار داشتن با دستگاه جائر 

واصلاً به خاطر دشمني با افكار و انديشه هاي آنان بود كه بر  اين كار به نوعي شريك بوده اند

و اعتقاد به قدرت شفاعت . عليه آنان قيام كردند كه منجر به براندازي و سرنگوني بني اميه شد

 جزء اعتقادات مسلمعليهم اجمعين در روز قيامت و داشتن كرامت .. ائمه معصومين صلوات ا

چهار قصيده ي قبلي شخصي از آن به ميان نيامده دليل بر شيعه محسوب مي شود و اينكه در 

اين نيست كه جزء اعتادات رخي نبوده است و با توجه به اينكه چون در اين قصيده سخن از 

كرامت و شفاعت ائمه طاهرين به ميان آورده لذا قصايد قبلي به علت تهي بودن از اين اعتقاد ، 

  .نخواهد بود –جزء سروده هاي 

ه سست بودن برخي ابيات ، همه واقفند كه شاعر نيز همچون بقيه داراي حالتهاي و راجع ب

حالتهاي متعدد ومتنوع او بر روي اشعارش نيز ناخاسته تاثير مي گذارد و گوناگوني است و لذا

حتي بزرگترين شعراي عرب و فارسي گو هم دچار اين نقيصه بوده اند و آثار آنان حكايت از 

نابراين بشهري اخير نيز همچون بقيدي ترديدها هيچ پايه و اساس اصولي و ب. اين موضوع دارد

و اما قصايد رضي و سوگنامه هايش فقط در همين پنج مورد خلاصه نمي شود بلكه .عقلي ندارد

در قصايد ديگري به صورت مستقل به مرثيه سرايي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام 



مكان مراقد مطهره اي آنان را )ع(قه براي زيارت آن حضرات پرداخته و ضمن اظهار شوق و علا

در ) ع(قبر امام حسن : نيز يك به يك در ابيات اين قصيده نام مي برد و چنين مي فرمايد

كنار (، معطوف )مرقد مطهره ي حضرت علي عليه الاسلام (قبرستان بقيع مدينه، و غري در كوفه 

، سامراً در عراق و با لب تشنه جان داد) ع( الحسين جائي كه حضرت ابا عبداالله) رودخانه فرات

  )). ع(مشهد الرضا (بغداد و طوس 

است و لذا رضي از ابرها ) ص(اين مكان ها مصجع شريف جگر گوشه هاي زهرا مرضيه  --

مي خواهند كه در فراز اين مكان مقدس ذوب شوند وآبي روي آنها فرو ريزند تا شايد داغ دليل 

ك گردد و پس از ورود و تحيات بي كران بر اين بزرگواران، مي افزايد كه دو شيعه اندكي خن

است كه مشكل گشا است كه زيارتشان از خانه دل نگار گناه و ) بغداد(قبر ديگر نيز در زوراء 

اين دو قبر ، مرقد مولاي متقيان ، امير مومنان علي .معصيت را مي زدايد و بوي بهشت مي دهند

  .است) ع(رزندش امام حسين ابن ابيطالب و ف

سروده مي توان ) ع(با توجه به مفهوم سوگنامه هايي كه براي امام حسين و اهل بيت   

) ع(دريافت كه مرثيه هاي رضي تجلي گاه عشق و دلدادگي او به حضرات ائمهي معصومين 

ز است كه هم به خاطر وابستگي نسبي و قرابت و هم به دليل صداقت و وفاداري اوسرشار ا

  .شور و شيدايي است



و نكته و ديگر اينكه با توجه به معاني سبك و اشتياق قصايد رضي مي توان نتيجه گرفت   

مرثيه سرايي و نوحه خواني مرسوم نبوده  --كه هدف رضي از سوگنامه هاي حسيني اش ، 

ميه و است بلكه طبق دلايلي كه قبلاً شمرديم چون ؛ بر ملا ساختن چهره واقعي و ستمگر بني ا

و ) ص(بيان و ثبت وقايع كربلا در قالب ادبي و بيان مظلوميت هاي خاندان حضرت رسول 

ولذا هجوهايي كه در ضمن اين . بوده است... جلوگيري از تحريف درقضاياي مسلم عاشورا و 

قصايد به چشم مي خورد كاملاً متفاوت از هجوهاي معاصر و حتي قبل و بعد است كه از الفاظ 

ا مربوط اصلاً استفاده نكرده ولي تمام لعن و نفرين هايش را نثار بني اميه مي كند و با ركيك و ن

 اين كار يك هشدار باش كامل به بني عباس مي دهد كه دليل هجوآنان ظلم و ستم هايي است

كه در حق اهل بيت وائمه طاهرين روا داشته اند و دامن عباسيان نيز از اين ننگ پاك و منزه 

  .اينست

  :مادر و تجليل از مقام و منزلت زن مسلمان ---: ج

نگذشته » --«هنوز بيست و شش سال از عمر پر بار نابغه ي زمان ويگانه زمان و يگانه دوران 

بود كه ماد رمهربان و به قول خود او ، تكيه گاهش را از دست داد و لذا موجي از غم و اندوه 

  .وجود سيد رضي را احاطه كرد

ه ارزش و جايگاه مادر را در فرهنگ اسلامي مي شناخت و عواطف و رنج هاي سيد بزرگوار ك

و عواطف و رنجهاي مادررا به ياد مي آورد ، فقدان مادر  مادر را در فرهنگ اسلامي مي شناخت



سيد رضي در كشاكش .شعله اي بر خرمن دل و جانش زد كه در آن مي سوخت و آب مي شد

ار در برابر طوفانهاي شكننده ي طعنه وزخم زبان حسودان اين غم جانسوز ، همچونكوهي استو

ناگهان با مرگ و فقدان مادر ، سوز و گداز نيمه خاموش دروني اش چونĤتشفشاني زبانه . بود

كشيد ولهيب آتش حسرت و اندوه بيرون ريخت و سيل خروشاني در بستر قصيده ايبلند وبا 

چنان سرشك ديدگانش سرازير . سپارد  مادر جاري گشت كه هر كس دل به آن –احساسش در 

  .مي شود كه گويا خود مادر از دست داده است وزبان حال وي است

تو مي گويم شايد كه اشك ديدگانم و سوز سرشك سرازير شده از  در سوگ! مادر -

  .چشمان اندوه بارم كرده غم فقدان تو را ذوب مي كند و از ميان ببرد

يم ، بلكه بدينوسيله بار اندوه بر آمده از مصيبت تو اب به سخن مي گشايم ومي سرا!مادر -

سبك گردد؛ وفرزند سوگوارت درفراق تو ، حيران وسرگردان به اين سو و ان سو      

اما اوچگونه آرامش يابد ، وكدامين . در جستجوي پناهگاهي است مي دود وهراسان

تحكم صبر و پناهگاهي است كه بتواند به او آرامش وتسلي بخشد ، به جز در مس

 .تازه اگر آن بتواند در اين عرصه ي هولناك ، كارساز باشد.شكيبايي؟

جز صبر وتحمل ، پناهگاه ديگري وجود ندارد ، اما به هر حال چون حادثه بسيار ! آري -

تلخ ورويداد بس بزرگ است ، اين فايدهاي ندارد و اين حصار ودژ محكم فرو مي ريزد 

 .ان ديده، ديواره هاي اين قلعه را نيز درهم مي كوبداز دل طوف.وسيل اشك سرازير شد



در اندوه فقدان تو ، صبر وشكيبايي رااز دست داده ام و موفقيت اجتماعي و ! مادر -

شخصيت خود را فراموش كرده ام ، گاهي كه بغض درگلويم جمع مي شود، سعي مي 

ركد و گاهي هم ، كنم اندوه و غصه ترا آشكار نكنم ولي بي اختيار بغض در گلويم مي ت

اندوه درونم چون نفسي عميق وسوزان از گلويم بيرون مي آيد و بالخره در رشته هاي 

 .غصدي مرگ تو در پيچ وتابم

اندوهي كه امروز همچون باري سنگين بردل من نشسته وغصه اي كه امروز از  !اي مادر -

ر دوران حمل و به مرگ و فقدان تو دل مرا به درد مي آورد تاوان آن دردهايي است كه د

هنگام زايمان بر دل مي ساختم و ناراحتي هايي كه براي دنيا آمدن ، مراتب ايجاد       

 .مي كردم

اي مادر تو آن گوهر نفيس وآن در گرانبهايي هستي كه من در بازپس گرفتن آن از دست  -

را از اما افسوس كه مرگ تو . دشمن غارتگر ، از پرداخت هر نوع تاواني ، دريغ ندارم

 1.دست من ربود و كسي از چنگ اوبر نمي گردد

  :زن از ديدگاه سيدرضي يا ديدگاه يك اسلام شناس درباره ي جايگاه زن مسلمان

ظاهر قصيده . قصيده ي فوق كه سروده هاي سيد رضي است بيش از هزاران سال قدمت دارد

اتبخش اسلام و ژرف نگري سوگنامه اي بسيار غم انگيز ولي محتواي آن بيانگر ديدگاه آيين حي
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و متوفي بودن افكار غم انگيز ولي محتواي آن بيانگر ديدگاه آيين حياتبخش اسلام و ژرف 

چنانچه اشاره . نگري ومتوفي بودن افكار ترتيب يافتگان مكتب قرآن و انديشمندان مسلمان است

ر است كه شد ظاهر اين قصيده سوگنامه اي بسيار درد آور در بزرگداشت كرامت يك ماد

شاعرانه ترين احساسات وزيباترين  تراوش قريحه ي سيدي غمديده است كه در قالب

احساسات و زيباترين تشبيهات وظريف ترين واژه ها ولطيف ترين معاني حالت يتيمي خود را 

بهتصوير كسيده است ، كه حقيقت اين اشعار و ابيات ، بيان هويت هويت اصلي و شخصيت 

ي و كرامت وموهبت خدادادي يك زن مسلمان است كه در جامعه ي واقعي و قداست ذات

سيد ژرف انديش ما در قالب قصيده و شعر ؛ بار . از چه جايگاه والايي برخوردار است اسلامي

با سلاح بيان درآيندي زمان ، نقش و نگاري تازه آفريد وبا رنگ معرفت و حقيقت لوح  ديگر

درقعر جهالت قرن چهارم كه زن را موجودي بي رنگين ديگري بر صفحه ي هستي كشيد و 

اين موجود ارزشمن  را خوار و  --- وفلاسفه ومكتب هاي ساختگي وارزش تلقي مي كردند 

ساخته بودند فريادي خروشان به بلنداي تاريخ مظلوميت اين موجود نفيس الهي سر مي  زبون

دلان را به رشهايي معرفت دهد كه هنوز هم درگوشزمانه طنين انداز است و چشمان خفته كور

  .فرا مي خواند

سيد علامه، زن مسلمان را گوهري گرانبها ، موجودي فداكار ، دژي محكم و مربي بزرگ   

بشريت معرفي ميكند وبا بيان اين اوصاف از مقام زن دفاع همه جانبه نموده است و براي زنده 



در اينجا براي . م داده استهويت اصيل زن تلاشهاي زيادي را انجا كردن وزنده نگه داشتن

مقام نامري « يا » سپاس نامه«آشنايي بيشتر با انديشه هاي عالي سيد انديشمند به فرازهايي از اين 

  :گوش مي سپاريم» مادر

اگر عمدي مادران نيك روزگار همانند تاو مي بودند ، راستي كه فرزندان ، هرگز به ! اي مادر

  وجود پدر نيازمند نمي شدند

نمرده اي ، بلكه در ميان زنان صالح روزگار زنده اي و آوازه اي فراموش نشدني داري ، تو ! مادر

و دراين حادثه ، بيشترين ضرر را من ديده ام زيرا كه پس از اين ، با كدامين دست كه دست 

مشكلي را خواهم گشود ويا با كه امين وسيله ، مانع را از سر .مشكل گشاي تو همراه نباشد 

  نخواهد داشت؟ راهم بر

به هنگام دست تنگي نياز منديهاي مالي ما را : تو در زندگي ما پشتوانه مطمئني بوده اي! مادر

برآورده مي ساختي وبه هنگام بيماري ما را با نهايت مهرباني ، پرستاري مي كردي و در برابر 

  يمشكلات زندگي براي ما همچون سپر محكمي بودي كه ناملايمات را دفعه مي كرد

فقدان و مرگ تو ، بقاء و زنده : بطور مرتب، براي من تازه مي شودبنابراين دو مصيبت است كه 

  .ماندن من

همه شاهد وگواه هستند كهتو زني شريفواصيل بودي، چون فرزندان نجيب واصيل زاده ! مادر 

  .وبه جامعه تحويل دادي



  است دست نوراني آنان هويدا تو از آن بانوان نيكوكار و جهادگري هستي كه در هرام خير ،

تو براي ما ياد خير و نام نيك ذخيره كردي وآنگاه كه ديگران از پدرانشان ثروت ناپيدار دنيا به 

  1.ارث مي برند، اما از تو نيكي و نيك نهادي را ميراث برده ايم

در حقيقتاً ما درسيد رضي مصداق بارز يم زن مسلمان است و عهده دار نقش هاي بسيار حساس 

اسلام زن را معمار زندگي و پناه گاه خانواده بر دوش دهنده ي .زندگي فردي واجتماعي است

صداقتونجابت وپاكدامني و عامل سعادت اجتماع مي داند ولذا استفاده ي ابزاري از اين موجود 

نفيس را هميشه محكوم مي كند چه آن زمانهايي كه چون كالا خريد و فروش مي شد 

حبوس حرمسراي شاهان بوده و نه اكنون كه چون عروسك كوكي غربي ها و وچهدوراني كه م

  .غربزدگان در آمده وشخصيت وكرامتش به طور كلي لگد مال گرديده است

جايگاه اصلي زن درجامعه اسلامي مربي و معلم بودن است كه با يك دست گهواره را   

غمگسار مرد درصحنه هاي زندگي زن يار و.وبا ديگر جهان را به حركت مي اندازد كان مي دهدت

زن منشاء صفا و حيا ،اعتبار وايمان وهمر ومحبت است نه ابزار فروش وتبليغ كالاهاي .است

  :شركت ها و كمپاني هاي سرمايه داران بي دين و نه مجلس آراي صاحبان زرو زور و قدرت

قرار بود كه كسي  خلاصه اينكه زن كانون مهر الهي است ومهر او امتداد مهر خدايي است واگر

  .تنها موجودي كه شايسته ي مقام مادر بود) و شرك محسوب نمي شد(جز خدا پرستش شود 
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  :بررسي ساختار سوگنامه هاي رضي -د

در اين بخش براي شناخت براي شناخت بيشتر سبك مرتبه هاي سيد رضي به بررسي ساختار 

نه هاي آن را مورد بررسي وتحليل اين قصايد خواهيم پرداخت و جهت آشنايي ، تعدادي از نمو

  :ساختاري قرار دهيم

 هـ مرثيه اي با اين مطلع در سوگ ابوطاهر ابراهيم بن ناصر الدوله حمداني 382شريف در سال 

  :سرود كه تركيب ابيات آنها به قرار ذيل است

  1اودي السردني بقر يعك المخوار          القي السلاح ربيعه بن ترار

  .بيت در گلايه ويك تك بيت 30بيت در وصف  22بيت دررثاء ،  33

هـ سروده و بااين  383نمونه ي دوم سوگنامدي ابا منصور مرزبان شيرازي است كه در سال 

  .مطلع آغاز مي شود

  2و اي قلب عليك لم يحب          اي دموع عليك لم تصب

  :بيت وبه قرار زير مي باشد 38كه متشكل از 

بيت هم در حكمت وندرز  2بيت در شكوي وگلايه و  5بيت در وصف ،  98بيت درثاء ،  22

رضي در سال بعد ، همزمان با خاموش شدن چراغ زندگي دوست صميمي و با وفايش 

  :سحاق صابي مرثيه اي پر سوز و گداز وبا اين مطلع سرودابوا
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  1النادي/ارايت كيف خبا ضياء الوادي          اعلمت من حملوا علي العواد

بيت در  توصيف  23بيت آن در موضوع رثاء ، 56و بيت تشكيل شده كهاين قصيده از هشتاد ود

  .بيت در ذم زمانه ويك بيت هم در موضوع  حكمت و اندرز 20

در  مطلع ي ديگري با اين ابوالقاسم زينبي نقيب عباسيان نيز درگذشت و لذا مرتيه –همان سال 

  :فراق اوسر داد

  ي منا رمته المصائبو ايحم          من اي الثنايا طا لعتنا النوائب

، ) رثاء(لي بيت آن در مواضع اص 28: بيت و تركيب زير تشكيل مي شود 59قصيده ي مذكور از 

  .تك بيت 2بيت وصف و  5ر ، بيت در جكمت و اندرز ، بيت درذ مكوضوع قح 12

از غم انگيز ترين سالهاي عمر شريف به شمار مي رود ، سالي كه : هـ  385چنانجه ديديم سال 

زگار سنگدل او را از دامن پر مهر مادر جدا ساخت و او را در سختيهاي زندگي بي پشتوانه رو

  .رها كرد

  :سوگنامه وبه عبارتي سپاس نامه ي مادر را با دلي پر سوز و ديدگاني گريان سرود لذا رضي

  2و اقول لوذهب المقال بدائي          ابكيك لونقع الغليل بكائي
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از كل ابيات، : بيت دارد كه تركيب ابيات آن به عبارت فوق است 68سوگنامه ي مادر مجموعاً 

بيت  6بيت در شكوي ،  92وصف بيت به موضوع  21بيت به موضوع رثاء اختصاص دارد و  31

  .و يك بيت هم در نكوهش زمانه اختصاص دارددر قمر

       ازهـ سوگنامه اي در فراق دوست صميمي اش ابوالحوام سرود كه با اين آغ 393در سال 

   شود مي

  1و يا بي دمعها الا لجاجا          اداري المفكين عن ابن ليلي

  : بيتي به شرح ذيل است 50تركيب اين مرثيه 

گويا گرفتاري و بلاها از كدام سو بر ما طلوع كرد و آيا     « ،  1/142ديوان رضي  )1

 » مصيبت ها كدامين پشيتبان ما را ربود؟ 

فراق تو مي گويم شايد كه اشك ديدگانم و سوز سرشك  در! مادر« ،  1/26همان منبع  )2

 . سرازير شده از چشمان اندوه بارم كم غم فقدان تو را ذوب كند و از ميان برد

در غم فقدان ابن ليلي با ديدگانم مدارا مي كنم ولي سرشك ديدگان «  1/235همان منبع  )3

 ».برخلاف خواست من با لجاجت فرو مي ريزد

  . بيت در موضوع قمر 4بيت در وصف و  14،  بيت آن در رثاء 32

  : الله عباسي سروده كه با اين مطلع آغاز مي شود رضي ، مرثيه اي هم در سوگ الطائع
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  1أي طَود من أي جِبالٍ               لَقَحت أرض  بِه بعد حيالِ 

  : تركيب ابيات اين قصيده شصت و يك بيتي از قرار زير است

بيت آن در وصف ، يك بيت در شكوي و گلايه و تك بيتي در  23موضوع رثاء ، بيت در  36

هنوز آتش غم فراق مادر سرد نشده بود كه دوباره ابرهاي سياه و غم و اندوه هامون . حكمت

خزان شده عمرش را فراگرفت و دست اجل نوگلي ديگر از اين بوستان چيد و از قهر صاعقه ، 

فتاد و اين بار ، باغبان اين گلستان را نشانه رفت و پشتيبان بزرگ آتشي ديگر بر خرمن اميدش ا

رضي با رفتش ، پشت فرزند را خالي گذاشت و رضي ديگر كوه بلند و استوار پدر و مادر را در 

حادثه دردناك فقدان پدر ، قريحه شعري او را دوباره تحريك كرد و تارهاي . كنار خود نديد

آورد و سوز و آتش درون و حرارت قلبش را در قالب الفاظ و  گلوي خسته اش را به حركت در

  .: واژه ها چنين ابراز كرد

  2و سمتك حاليه الربيع المرهم                     و سقتك ساقيه الغمام المرزم

بيت در  30رثاء اختصاص دارد و  بيت از مجموع اين ابيات به موضوع اصلي قصيده يعني 39

  . بيت هم در حكمت و اندرز 2بيت در موضوع گلايه و شكوي و  5بيت در وصف ،  13قمر،

  : رضي در رثاي بهاء الدوله نيز سوگنامه اي با اين عنوان سروده 

  1دع الذميل الي الغايات و الرتكا                    ماذا الطلاب اترجوا بعدها دركا 
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بيت در  10وضوع رثاء ، بيت در م 18كه متشكل از چهل بيت است كه از مجموع ابيات آن 

  . بيت هم در حكمت و اندرز مي باشد 2بيت در شكوي و  10وصف ، 

با توجه به آنچه كه عرض كرديم سوگنامه هاي رضي نيز همچون مدايح اش متضمن متون 

ر و وصف ، شكوي و گلايه قم: رجسته آن مختلف ادبي است كه موضوعات قابل ملاحظه و ب

  .و اندرز و تك بيت هاي متنوع مي باشدسخنان حكمت آميز و نصيحت 

و هر اندازه شخص ميت از جهت قرابت و نسب به وي نزديك باشد به همان اندازه ابيات 

نكته قابل توجه ديگر در مرثيه هاي . داخل سوگنامه بيشتر خواهد بود )قمريات ( مر مربوط به ق

قابل فهم ، منطقي به شروع  رضي اين است كه شاعر با نوعي نگرش فيلسوفانه و استدلال هاي

قصايد مرثيه پرداخته كه به نوعي يك زمينه سازي معقول در تفهيم و تسهيل در فهم مرگ و 

پذيرش آن است واينكه ما انسانها در قبال غول مرگ چاره اي جز تسليم و پذيرش آن نداريم و 

  . ندارددر اين راستا جزع و فزع و گريه و زاري چندان فايده اي به حال طرفين 

  :مضامين موضوعات سوگنامه ها:  ه

سوگنامه هاي رضي فقط براي گريه كردن و تاسف خوردن نيست كه بلكه در حقيقت عمده 

در آن . ترين هدف او از نظم مرثيه ثبت و ضبط مناقب بزرگان و بيان فضايل و محاسن آنهاست

ريه كنان و تنفر از دنياي سوي هدف ، جنبه حزن آور مرثيه هايش را در بي وفايي بستگان و گ
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وفاداري . ولي چنين بر مي آيد كه رضي تفاوت زيادي با بقيه دارد. پست انسانها مي توان يافت

و دلبستگي او به خويشان و دوستان آنقدر زياد است كه تحسين دوست و دشمن را بر انگيخته 

ف رضي در رثاء هيجان و عواط« . و همه حيرت زده وفا و صميميت و دوستداري او هستند

و وزراي آنها به حدي رسيده كه خانواده ، بستگان و برخي دوستان صميمي و خلفا و پادشاهان 

حالت انفجار به خود گرفتند تا جائي كه سيد اصحاب المراثي في الادب العربي ملقب شده 

  1.است

دازيم و در اينك براي شناخت ابعاد سوگنامه هاي رضي به بررسي معاني و مضامين آنها مي پر

اين راستا ضمن بيان افرادي كه رضي در فقدان آنها مرثيه اي سروده ، نگرش و ديدگاه او را 

  .نسبت به قضيه مرگ و فنا بررسي خواهيم نمود

  :و اما بارزترين موضوعات مرثيه هاي رضي را مي توان در قالب زير دسته بندي و عنوان نمود

پديده مرموز مرگ و تاثيرات آن، : زاري بر ميت  سرنوشت انسان و بي فايده بودن گريه و

بزرگداشت شخص فقيد و بيان محاسن و فضائل شخصي او، اظهار همدردي و تسليت و تعزيت 

به بازماندگان شخص فقيد ، موضوع مبارزه طلبي با مرگ و در صورت امكان دادن فديه و 

راي قبور مردگان به سبك عوض به جاي شخص فقيد و نكته مهم ديگر درخواست آب و باران ب

اكثر سوگنامه هاي رضي متضمن معاني و مفاهيم مذكور است ولي جاهلي ، بنابراين موضوعات 
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به تناسب رابطه و علاقه قلبي به افراد ، موقعيت و فضايل و محاسن آنها اندكي احساس تفاوت 

  . مي شود

  : سرانجام سرنوشت انسان:  ١ ه

ه هايش را با استدلال هاي قابل فهم و منطقي در تفهيم قضيه چنانكه پيشتر گفتيم رضي سوگنام

مرگ شروع مي نمايد و به موضوع حتمي بودن مرگ و بي رحمي و سنگدلي آن در ضمن 

به . شكايت از روزگار اشاره مي كند واينكه گريه و زاري بر ميت ، فايده اي به حال او ندارد

  : چنين مي گويد. ه 377در متوفي عنوان نمونه در سوگنامه عمر بن اسحاق بن مقت

  1ايرجع ميتا رنه و عويل                        و شيعي باسراب الدموع غليل

سيد علامه در اينجا به حد كافي درباره سرانجام انسان سخن گفته و براين باور است  كه عمر 

پايان كار هركسي فنا گزير انسان بسيار كوتاهتر از آن است كه بتوان كاري فراتر از آن انجام داد نا

در مرثيه اي كه به مناسبت درگذشت ابومنصور بن صالحان وزير سرود،  2.و نابودي و مرگ است

  :ديدگاهش را نسبت به انسان و پديده مرگ چنين بيان مي نمايد

روزگار رقيب و هماورد انسانهاست، ابتداي مقابر به انتهاي آنها متصل است يعني كه انسانها 

نعمتهاي زندگاني بي دوام است همانطور كه تقدير . در حال زاد و ولد و مرگ و مير هستنددائما 
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بزرگان ما را از دستمان مي گيرد در حاليكه سرشك ديدگان كمترين سودي به حالشان ندارد 

  . اگرچه از شدت گريه سياهي چشم نيز از بين رود

گيرد هرچند به قول خودش  در غم فقدان عمويش از شدت ناراحتي انگشت به دهان مي

  ...پشيماني و انگشت گزيدن فايده اي ندارد

و در رثاي ابراهيم بن ناصر الدوله حمداني درباره نامردي و سنگدلي و قطعي و حتمي بودن 

  : مرگ چنين بيان مي دارد

  1تفوز بنا المنون و تشتبد                           و ياخذها الزمان ولايرد 

گ با تمام سنگدلي و قساوت بر ما انسانها پيروز مي شود و روزگار عمر را مي گيرد سر انجام مر

  .و پس نمي دهد

  : پديده مرگ و تاثير آن بر مرثيه هاي رضي: ٢ ه

رضي در برابر اين پديده به ظاهر وحشتناك و غم بار موضعي حكيمانه دارد و از موضع عقل و 

كه با يك استدلال عقلي و قابل فهم براي همه  حكمت به قضيه نگاه مي كند و درصد آن است

تفهيم و تسهيل فهم آن را ميسر سازد و معمولا براي ورود به بحث مرگ از مثالهاي همه فهم 

ولي در اين ميان مرگ همانند بقيه مردم ، براي رضي چيز خوشحال كننده اي . استفاده مي نمايد

هاي خود در قالب تشبيهات زيبا و جملات نيست و لذا در مرثيه هاي متعدد به بيان ديدگاه
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در روز  :كوتاه مي پردازد كه به عنوان نمونه در سوگنامه ابوالفتوح بن الطائع الله چنين مي گويد

و در  1مرگ او خورشيد مي لرزيد، همه گريان بودند، حتي ابر بر بالاي قبر او نيز مي گريست

تانش را قطع كرده و با رفتن عمويش گويا روزگار يكي از دس: وفات عمويش مي گويد كه 

و با مرگ فرزند ناصرالدوله حمداني عاطفه و  2.دوران خوش زندگاني او گذشته است

احساساتش به جوش مي آيد و لذا حزن واندوه وصف ناپذيرش را در قالب يكي از صادق ترين 

رضي .سيد استسوگنامه ها را بيان مي كند كه حاكي از تاثير نامطلوب مرگ دوستان بر روي 

مرگ دوستان را هشداري براي خودش مي داند و شايد پر احساس تري مرثيه هايش را براي 

. دوستان خود سروده باشد كه سر منشا اصلي آن نيز عشق و علاقه دروني او نسبت به آنها است

كه  .لذا در سوگ دوستش ابواسحاق صابي از تاثير اين فاجعه دردناك برخود سخن مي راند

رضي در . وي بند دلش را پاره كرد و سوز و گداز درونش را دوباره شعله ور ساخت مرگ

ضمن مرثيه مي پرسد كه آيا بعد از صابي ديگر چه طعم و لذتي مگر دارد؟ واقعا دنيا پس از او 

از بيانات رضي مي توان دريافت كه مرگ صابي تاثير بسيار زيادي بر . بر رضي تنگ شده بود

و لذا هرگاه كه به ياد او مي افتاد قلبش از شدت ناراحتي به تپش مي افتاد و روي رضي داشته 

هر زمان كه از كنار قبرش مي گذشت تمام غم و اندوهش دوباره تازه مي شد و ناخودآگاه اشك 

  . مي ريخت و به احترام او، سيد و همراهانش از مركبهايشان پياده مي شدند
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   1.نكفكف بالايدي الدموع الجواريا                     نزلنا اليه عن ظهور جيادنا        -

ر را از سيد در وفات مادرش ، آن همه وقار و متانت و موقعيت را كنار گذاشته و عنان اختيا

  .دست مي دهد و لذا چون كودكان به قصيده مرگ مادر مي نگرد

  2فارقت فيك تماسكي و تجملي            و نسيت فيك تعززي و ابائي -

بنابراين با سوز و گداز از خود مي پرسد كه آيا پس از اين ، ديگر چه كسي او را حمايت خواهد 

و يا چه كسي در تنگدستي او را بي نياز خواهد نمود و يا چه كسي با دعايش بلاهاي . كرد

  . روزگار را از او دفع خواهد كرد

  : بزرگداشت و بيان فضايل متوفيّ : ٣ ه

رضي در فقدان آنها، سوگنامه اي سروده، عمربن عبدالعزيز خليفه اموي است از جمله افرادي كه 

زيرا كه در بسط صلح و عدالت و . است» خير ميت من آل مروان«كه وي از ديدگاه رضي 

برخورد شايسته و مناسبت با اهل بيت عليهم السلام ، تنها خليفه اموي است كه جانب حق را 

دانسته و اعلام كرده ) ع(سلم اهل بيت عصمت و طهارت گرفته و خلافت و امامت را حق م

وي به گفته رضي و مورخين كسي بود كه بدعت شوم امويان را درهم شكست و منابر و . است

محافل ديني را از گناه عظيم سب اميرالمومنين عليه السلام پاك كرد و نقاب از چهره پاك و منور 
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ير و تمجيد رضي قرار گرفته و مرثيه او در واقع كار شايسته مورد تقدلذا . امامت برداشت

نكوداشت فضايل و سجاياي اخلاقي و فكري عمربن عبدالعزيز است كه در تجليل از او به نظم 

  : كشيده است

  ن فتي من اميه لكبكيتك .............يا ابن عبدالعزيز لوبكت العي

  لجزاء لفرتيكف ، فلو امكن ا................انت نزهتنا عن السب والقذ

  


